
نگار ساقريچي
مسئول نمايشگاه هاي كتابخانه و موزة ملي ملك

ســال های متمادی است كه با کودکان کار همراهيم. هر روز 
آن ها را در خيابان های شــهر می بينيــم؛ در قطارهای مترو و 
بســياری فضاهای شهری ديگر. آن ها کودکان ۵ تا ۱۵ ساله ای 
هســتند كه به دلايل گوناگون مجبورند در کنار والدين خود يا 
به دور از آن ها برای تأمين معاش خويش و خانواده ساعت های 
متمادی در روز کار کنند و اين کار باعث می شــود از تحصيل، 
بازی و کودکی خود باز بمانند. اغلب اين کودکان در محيط های 
پرخطر مانند کارگاه های ساختمانی يا خيابان ها کار می کنند و 
در معرض آسيب های جسمی، جنسی و روحی فراوانی هستند.  
نهادهای اجتماعی و مردم نهــاد در تلاش اند تا اين بازماندن از 
کودکی و تحصيل را به نحوی برای کودکان کار جبران نمايند. 
در ميان نهادهای اجتماعــی و مردمی، موزه يکی از فضاهايی 
اســت که با توجه به جايگاه اجتماعی خود و داشــتن بستری 
برای آموزش غيررسمی می تواند ياری رسان اين کودکان باشد.  
کتابخانه و موزة ملی ملک در راستای خدمات رسانی به کودکان 
کار، حســب خواســت واقف خود ـ که خدمت به خلق و ترقی 

معارف را سرلوحة وقف نامة خويش قرار داده است ـ از سه سال 
پيش فعاليت خود را در اين مســير آغاز کرد. در اين ميان، به 
سراغ نهادهای مردمی که محلی برای تحصيل و بازی کودکان 
فراهــم آورده بودند رفتيــم و با مطالعة رفتــار و واکنش های 
کودکان کار پی برديم کــه برنامه ريزی پلکانی و طولانی مدت 
شــايد مؤثرترين روش جذب آن ها و ايجاد فضايی دلنشــين و 

تأثيرگذار برای اين کودکان باشد.

 کارگاه ضرب سکه
 در قــدم اول، کودکان در مــدارس خود  ـ که زمانی بين دو 
تا ســه ســاعت را در آنجا می گذرانند ـ ميزبــان ما بودند و ما 
با کارگاه ضرب ســکه، که علاوه بر تقويت مهارت های فيزيکی 
دغدغة ذهنی اين کودکان را نيز مطرح می کرد، به سراغ آن ها 
رفتيم. ضراب سکه ابتدا با صدای به هم خوردن سکه ها در يک 
قوطی کودکان را به خود فراخواند. ســپس با جعبه و ابزار خود 
کودکان، فن ضرب ســکه در قديــم را به آنان آموزش داد و در 

يك فنجـان داستــان  بــا

 كودكان كـار
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خلال آن نيز آن ها را با گوشه هايی از تاريخ ايران آشنا کرد . در 
انتهای کارگاه هر کودک سکة خود را ضرب کرد و به يادگار از 

کارگاه با خود برد. 

 کارگاه ساخت کلاژ از آثار کمال الملک
کارگاه دوم هــدف جدی تری را دنبال می کــرد؛ تقويت کار 
گروهــی و روحية حمايت از يکديگر. ايــن کارگاه لازمة بقاي 
کودکان در شــرايط سخت کاری شــان بود؛ چرا که با حمايت 
از يکديگر امکان صدمه ديــدن در محيط های کاری پرخطر و 
خيابان هــا اندکی کاهش می يابد. در ايــن کارگاه، کودکان در 
گروه های ســه يا چهار نفره به همراه يک سرگروه ـ که از نظر 
سنی از ســايرين بزرگ تر بود ـ گروه بندی می شدند. پوستری 
از مجموعه آثار کمال الملک ـ نقاش عصر قاجار و اوايل پهلوی 
ـ در اختيار هر گروه قرار مي گرفت و از آن ها خواســته می شد 
كه با بريدن و تکه چســبانی اين آثار در کنار يکديگر، پوســتر 
جديــدی از مجموعــه آثــار وی خلق کنند. 
دسته بندی هر يک از گروه ها براساس ديدگاه 
خاص آن گروه انجــام می گرفت و در نهايت، 
پوســتری جديد از آثــار کمال الملک در هر 
يــک از گروه ها خلق مي شــد. اگرچه در ابتدا 
اعضاي هر يــک از گروه ها در برابر کارگروهی 
مقاومت داشــتند، بعد از گذشــت نزديک به 
ســی دقيقه، کم کم شــروع به کار با يکديگر 
کردنــد و هر يــک جايگاه خــود را در گروه 
يافتند. يکی تصاوير را از پوســتر جدا می کرد؛ 
ديگری آن ها را دسته بندی می کرد و نفر سوم 
آن هــا را روی مقوايی می چســباند. در انتها، 
هر يک از گروه ها با پوستر ساخت خود عکسی 
به يادگار گرفتند و پوســترها را به موزه هديه دادند تا در ديدار 

خود از موزه بتوانند آن ها را در قالب نمايشگاه ببينند.

 کارگاه ساخت بازوبند
کارگاه ساخت بازوبند با روايتی از طرف موزه آغاز شد. نمايشگاه 
سيار بازوبند که داســتان يک بازوبند و کاربردهای آن را روايت 
می کرد، به مراکز کودکان برده شد. از کودکان خواسته شد پس 
از شنيدن قصة بازوبند، برای خود بازوبندی بسازند و خواسته يا 
دعايشان را پشت آن بنويســند و آن را به بازوی خود ببندند تا 
ياور و حافظشــان باشد. شــايد کار در اين کارگاه به ظاهر ساده 
بود اما در پس دعاهای نوشته شده بر پشت بازوبند، عميق ترين 
و خالصانه ترين خواســته های کــودکان و گاه حتی جدی ترين 
ترس های آن ها نهفته بود. اين کارگاه راه را برای مراحل بعدی کار 
ما روشن کرد و به ما نشان داد که مرحلة بعدی کارگاه بايد به چه 
شکل طراحی شود تا بتواند قدم به زندگی اين کودکان بگذارد و 

در آن تغييراتی، هر چند اندک، ايجاد کند.

 کارگاه ساخت عروسک
کارگاه ساخت عروســک با روايت زاده شدن رستم آغاز شد 
که از نسخه های خطی و چاپ سنگی موجود در گنجينة موزه 
و کتابخانه برگرفته شــده بود. در اين کارگاه، که با ياری موزه 
عروســک های ملل برگزار شد، کودکان ابتدا به قصة زاده شدن 
رستم، قهرمان دورگة ايرانی ـ افغان گوش فرا دادند. علت انتخاب 
اين قصه آن بود که بخش مهمی از کودکان شــرکت کننده در 
ايــن کارگاه را کودکان افغان يا دورگة ايرانی ـ افغان تشــکيل 
می دادند. داستان، نقل دلدادگی زال به رودابه بود و زاده  شدن 
رســتم پهلوان. تمامی کودکان از دختر و پســر، با اين داستان 
ارتباط خوبی برقرار کردند. دخترها فريفتة شــکيبايی رودابه و 
داستان دلدادگی اش شــده بودند و پسرها جذب دلاوری های 
رســتم. پس از پايــان قصه، به کودکان آموزش داده شــد که 
چگونه با ابزاری بســيار ساده ـ مانند تکه پارچه هاي باقی مانده 
از يک لباس، نخ، ســوزن، قيچی و ابــزار رنگ مانند خودکار و 
ماژيک ـ عروسکی خلق کنند. ابتدا از آن ها خواسته شد يکی از 
شخصيت های داستان را انتخاب كنند و عروسک آن را بسازند.  
در پايان کار، هر يک از کودکان عروسکی ساخته بود و بخشی 
از روح خويش را در آن گذاشــته بــود. در پايان اين کارگاه از 
کودکان خواستيم برای ما بنويسند كه موزه از نظر آن ها چگونه 
جايی است و اگر روزی به موزه بروند، با چه چيز مواجه خواهند 
شــد. دست نوشــته هاي آن ها را جمع کرديم و با خود به موزه 
آورديــم و از آن ها دعوت کرديم كه هنگام برگزاری کارگاه بعد 

در موزه، ميزبانشان باشيم.

 کارگاه عروسک سازی۲
اين بار کودکان به موزه آمدند. در آغاز بازديد خود با ناصرالدين 

موزه يکی از 
فضاهايی است که 
با توجه به جايگاه 
اجتماعی خود و 
داشتن بستری 
برای آموزش 
غيررسمی، 
می تواند 
ياری رسان 
کودکان كار باشد
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شاه آشــنا شــدند و همراه او از بخش های مختلف موزه بازديد 
کردند. در بازديد خود نمايش ســايه اجرا کردند و قصه گفتند و 
قصه شــنيدند. پس از پايان بازديد، از آن ها خواستيم كه دوباره 
عروسکی بســازند اما نه از رســتم و رودابه، بلکه عروسک خود 
را بســازند و قصة خود را برای عروسکشــان بنويسند. آن ها هم 
بعد از ســاخت عروسک هايشــان، برای آن ها قصه ای نوشتند و 
رنج ها و خواسته های خود را با عروسکشان شريک شدند؛ گويی 
عروسکشان نه يک عروسک معمولی که عروسک سنگ صبور بود. 
در پايان اين کارگاه از آن ها خواستيم تا دوباره برای ما بنويسند 
موزه چگونه جايی اســت. اين بار کودکان موزه را می شناختند. 
پس از بازگشت کودکان به مراکز نيز مربيان از آن ها خواستند كه 
جذاب ترين بخش موزه را نقاشی کنند. نقاشی ها از طرف مربيان 

به موزه امانت داده شد تا در نمايشگاه از آن ها استفاده شود.

 روزی که کمال الملک شدم
در ميــان آثار گنجينة کتابخانه و مــوزة ملک، اثری ناتمام از 
کمال الملک با نام «پيرمرد در حال مطالعه» وجود دارد. در اين 
کارگاه که به کمک مرکز قصه گويی ديجيتال شــهرزاد برگزار 
شــد، يك كپي از کار در اختيار هر يك از كودكان قرار گرفت 
و از آن ها خواســته شــد كه نقاشــی را کامل کنند و برای آن 
قصه ای بگويند. بله، قصه  اي گويا که با تصوير مراحل کار  آن ها 
در تکميل نقاشی ترکيب می شد و قصه ای صوتی ـ تصويری را 
پديد می آورد. کودکان جداگانه نقاشی هاي خود را کامل کردند 
و قصــه را با صدای خود ضبط کردنــد. پس از چند روز تلاش 
گروه قصه گويی ديجيتال شــهرزاد، کار نهايی آماده شد. دوباره 
کــودکان را به موزه دعوت کرديــم و قصه ها را پخش کرديم و 
از آن ها خواســتيم كه قصه ها را نقد و تحليل کنند. بســياری 

از کودکانی که در اين جلســه نقدهــای جدی و جالبی را ارائه 
کردند، کودکانی بودند که در اولين جلسات کارگاه حتی حاضر 
به گفت وگو با ما نبودند اما افزايش عزت نفس در آن ها و نگاهی 
که خلق آثار گوناگون طی کارگاه هــا در آن ها پديدآورده بود، 
موجب شــد كه در جلسة پخش قصه های صوتی ـ تصويری به 

خوبی موضوع را تحليل، و برای ادامة کار برنامه ريزی کنند.

 برپايی نمايشگاه
ايدة برپايی نمايشگاه از همان ابتدای کار در 
ذهن ما بود اما موضوع نحوة نمايش آثار چيزی 
بــود که در طول زمان و با ياری خود کودکان 
مشخص شد. در جلسه ای که برای تعيين سازة 
اصلی نمايشــگاه با کودکان داشتيم، از آن ها 
خواســتيم كه در به کارگيــری يکی از عناصر 
موجود در محيط زندگی شان به اجماع برسند. 
در ميان آثار متعددی که کودکان پيشــنهاد 
كردند، سرانجام تايرهای بزرگ ماشين انتخاب 
شــد. تعداد زيادی تاير به محــل موزه انتقال 
داده شــد. تايرها را پــس از رنگ کردن روي 
هــم چيديم و در ميان هر يــک از آن ها يک 
يا چند عروســک را به نمايش گذاشــتيم. در 
بخش ديگری از نمايشگاه، نقاشی های کودکان 
از موزه به نمايش گذاشــته شــد و در جايی 
ديگر مراحل مختلف کارگاه ها نشان داده شد. 
داســتان های کودکان برای عروسک هايشان، 
نظر آن ها دربارة موزه ـ قبل و بعد از بازديد ـ و 
جملاتی دربارة موزه يا عروسک يا قصه همگی 
به دســت خط خود کودکان زينت بخش ساير 

بخش های نمايشگاه بود.
ايــن دوره نزديک به يک ســال و نيم طول 
كشيد و در خلال آن تلاش هايي صورت گرفت 
كه در روند جامعه پذيــری کودکان تغييراتی 
ايجاد شود. کودکانی که تا ديروز به علت نوع 
برخوردی که در محيط هاي مختلف ـ خيابان 
يا کارگاه ها ـ با آن ها می شد بی اعتمادبه نفس 
و گاه پرخاشــگر بودند و به برقراري ارتباط با 

سايرين علاقه ای نداشــتند، اكنون در كارها به يکديگر کمک 
می کردند، با اعتمادبه نفس بيشتری با جامعة اطرافشان روبه رو 
می شــدند، آن را نقد می کردند و به چالش می کشيدند. تلاش 
می کردند بر ترس های خود غلبــه کنند و اجازه ندهند مانعی 
برای پيشرفتشان باشد. موزه که تا پيش از اين برای آن ها جايی 
خيالی بود و فقط از طريق تلويزيون آن را می شــناختند، حال 
محيطی امن برای بروز خلاقيت هايشــان شده بود که خواستار 

بازديد مکرر از آن بودند.

کودکانی که تا 
ديروز به علت 
نوع برخوردی 

که در محيط هاي 
مختلف ـ خيابان 

يا کارگاه ها ـ 
با آن ها می شد 

بی اعتمادبه نفس 
و گاه پرخاشگر 

بودند و به برقراري 
ارتباط با سايرين 

علاقه ای نداشتند، 
اكنون در كارها 

به يکديگر کمک 
می کردند، با 

اعتمادبه نفس 
بيشتری با جامعة 
اطرافشان روبه رو 

می شدند، آن را 
نقد می کردند و به 

چالش می کشيدند. 
تلاش می کردند 

بر ترس های خود 
غلبه کنند و اجازه 
ندهند مانعی برای 
پيشرفتشان باشد
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